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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  موسوی

  ٢٠١٩  دسمبر٢٧

  
  "قسمت اول"

  مختصری بر، دروغ ھای
  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"

٢٧  

 :به ادامۀ گذشته

 کتاب ياد شده، ٧۵ ۀصفحدر ) کارل مارکس، زندگی و ديدگاه ھای او" (مرتضی محيط"به نقل از تتبع ارزشمند داکتر

ی دھد مکه برخی از موضعگيريھای مارکس را در رابطه با مبارزه عليه قانون سانسور مطبوعات توضيح  بعد از آن

  :از نامۀ مارکس در آن چنين نقل قول می کند

 آورد بی آنيا شايد نقايص يک نھاد به افراد نسبت داده می شود تا به طور تقلب آميزی تصور نوعی اصلاح به وجود "

 مجبور به دادن امتياز می شود، افراد و وسيله ھا تعادت ليبرال نمائی اين است که ھر وق. که اصلاح بينائی انجام گيرد

  ..." ضد افراد تبديل کنده ضد خود نھاد را به خشم بهو خشم ب... را قربانی می کند تا نھاد اصلی را حفظ کند

ی نفی نقش و مسؤوليت اتم و حکم به محکوميت آن به ھيچ صورت به معنبلافاصله بايد افزود که بررسی يک سيس

  .فردی افراد در قبال اعمال شان نبوده، آنھا نيز در پيشگاه تاريخ پاسخگوی کردار شان می باشند

چيزی جز يک شعبده بازی تھوع ... ، ببرک، نجيب  قبال جنايات تره کی، امين، سروریدر) حدخا(موضعگيريھای 

  . شدهء که آنھم از قبل نزد کمونيستھا امری بود افشاآوری نبود

جنايات آنھا چنان در حق ملت ما سنگين است که حتی خود نيز (باشد " خلق"که غرض دفاع از جناح  بازھم بدون آن

چنين قصد ) صاحب اين قلم(که يک قربانی آن سيستم  نمی توانند و نمی خواھند به دفاع از آن برخيزند تا چه جای اين

 ما که افشای ۀت ھدف اوليفقط به خاطر روشنگری بيشتر و اثبا) جايزی را داشته باشد، که ھرگز چنين مبادنا

" نبی عظيمی"شان و پرچمی جنرال " جناب"ارانش باشد، چند نکته را از کتابصدراعظم و ھمقط "جناب"دروغھای

  .ًنقل نموده بعدا آنھا را تفسير و تحليل می دارم

که ھمان گزافه گوئی و ديده درائی ببرک گونه است از پيشبرد !! ل طبق عادت ھميشگی شانجنرا "جناب" که ضمن آن

که بھشت برين ساختن آن قطعه !!  غزنی داد سخن می دھند و از تلاشھای قياس ناپذير شان١۴ ۀدر فرق!! کارھای شان

  :، می نگارندردهکباشد، ياد 
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  : کتاب اردو و سياست١۵۶ و ١۵۵صفحات 

م که روزی يکی از دوستانم از  تغيير در ساير عرصه ھا ادامه داشت و سخت مصروف بودۀ من در حصتلاشھای"

ًدقيقا دو ماه بعد از فاجعۀ ( ماه جون بود ٢٨آنروز . ًه مادرت مريض است فورا به کابل بياکن کرد و گفت ولفيکابل تشھر

مادرم را صحت يافتم، برادرم توضيح داد که .  رسانيدمبا شتاب خود را به آنجا. منزلم در خيرخانه مينه بود) ثور ـ م ـ

بعد از ساعتی عبدالوکيل که در آن موقع معين وزارت خارجه بود به منزلم آمد، . رھبر آرزوی ملاقات با تو را دارد

او گفت وضع بسيار خفقان آور و متشنج است، خودم .  عذر خواست که باعث تشويش و ناراحتی من شده است"وکيل"

اين به ...  ترا به مرکز بخواھيم و در جريان حوادث قرار دھيم ایهمجبور شدم با چنين بھان. ن کنمولفيتوانستم ت نمی

 و تصميم ندارد که کشور را ترک پًاما رفيق کارمل فعلا مقاومت می کند. معنای کودتای سياسی عليه حزب ماست

) پرچم(اما نظر تمام اعضای حزب . مختلف استنظرھا . ما با اکثر افسران و اعضای حزب صحبت کرده ايم. بگويد

وی . که امين در تصميم خود پافشاری نمايد، بايد اردو قيام مسلحانه را عليه امين آغاز نمايد اين است که در صورتی

  ..." اردو اطلاع دھمۀ را به رفيق کارمل در مورد قيام مسلحان١۴ ۀخواھم آمادگی خودت و رفقای فرق گفت، من می

  :از کشتمند می خوانيم) ياداشتھای سياسی و رويداد ھای تاريخی (٣٧۶ ۀدر صفح

در اين ميان، نورمحمد .  شورای انقلابی، اختلافات ميان پرچميھا و خلقيھا شدت بيشتر يافت١٩٧٨ جون ١٢در جلسه "

و فصل نمايند و تره کی اظھار داشت که کارمل و امين بايد اختلافات خود را از طريق رأی گيری در مقامات حزب حل 

  "آنگاه امين اکثريت را در مقامات رھبری برای خود به وجود آورده بود

  : ھمان کتاب٣٨٣ ۀصفح

زندگی و زمان، لحظات دشوار مبارزه، بار سنگين پذيرش مسؤوليت و سازماندھی و رھبری اعضا و گروه ھای "

ھده من و شمار ديگری از رده ھای دوم و سوم را بر ع) پرچمی ھا(ًپراگنده، مأيوس، شديدا رنجيده و ناراضی حزب 

  ."رھبری حزب قرار داد

  :ھمان کتاب) ٣٨۴ و ٣٨٣(صفحات 

 بھتر سازماندھی گردد و خصلت اصولی و ۀکه مبارزه به گون برای آن... سياست اختناق و ترور گردانندگان رژيم "

: اين کميته رھبری متشکل بود از. م ايجاد شد نخستين گاۀجمعی يابد، گروه سه تنی رھبری پرچمی ھا در کابل به مثاب

  )"سلطان علی کشتمند(نجم الدين کاويانی، محمد رفيع و من 

گراف ھای بالا را بار ديگر به دقت کامل بخوانيد، خواھيد ديد که اين حزب از ھردو جناح وقتی اخوانندگان عزيز، پر

ً اتحاد و وحدت دم می زنند دقيقا در تدارک انشعابند و  صحبت می کنند منظور شان کشتن انسانھاست و وقتی ازهاز رفا

 ياآ. گی صحبت به ميان می آورند در ھمان لحظه به کودتا می انديشندکه از سازش، گذشت، صلح و يک پارچ ھنگامی

 سوسيال امپرياليزم شوروی و ۀوفانزای خلق ما با وجود حمايت گستردطچنان حزبی می توانست در مقابل خشم 

 دوام بياورد؟ تاريخ نشان داد که نتوانست و با تأسف، با خود کشور ما را نيز در سراشيب سقوط، تجزيه و اقمارش

  .مستعمره شدن قرار داد

لقوه با در نظرداشت حرکات توطئه گرانه و کودتا گرانۀ پرچميھا، خلقيھا به خود حق دادند که وقتی از کشتن دشمنان با

مگر کم شانسی خلقيھا آن بود که حيات و ممات افراد پرچم . لفعل ساکت بمانندل دشمنان بادريغ نمی ورزند نبايد در مقاب

ط در به دست آنھا نبود، سوسيال امپرياليزم شوروی دست آنھا را فق.) يو. آر. و جی. ب. ج. ک(و ساير وابستگان 

  .).يو. آر. ـ و ـ جی. ب. ج. ک(ھای پيشرو جامعه بازگذاشته بود نه کشتن عوامل کشتار خلق افغانستان و نيرو
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اينجاست که افرادی با جرم ھا و اتھاماتی به مراتب پائينتر و بی پايه تر، شديدترين شکنجه ھا را متحمل می گردند و در 

پوليگونھا تيرباران می شوند، مگر نورچشمی ھای ببرکی که مربی دارند حتی حرکت کودتا گرانۀ شان نيز تحمل می 

  .گاھی استقلال عمل نداشته است  يک نھاد مزدور و در خدمت اجنبی ھيچۀ به مثاب)حدخا(گردد، چه 

با وجود اين تحمل، لااقل به خاطر زھر چشم و زمينه سازيھا برای بعد از خلقيھا تنی چند از افراد پرچم را به زندان 

.) ب. ج. ـ و ـ ک. يو. آر. جی( ھر چند ممکن است تضاد خونين بين .می فرستند) بخوانيد مھمانخانه ھای خصوصی(

شده باشد اما از يکطرف  یچندعليه پرچميھای .) يو. آر. جی(ی چند از طرف عمال ئدر افغانستان منجر به شکنجه ھا

اندره "ی شد تا عزيز دردانه ھا که در تمام ساحات حضور فزيکی داشتند مانع از آن می.) ب. ج. ک(موجوديت افراد 

ًپرچميھا که قبلا به تفصيل از زبان " ۀنظم پرچميگران"و " نرم تنی"را کسی زياد اذيت کند و از جانب ديگر " پوف

صدراعظم در مورد سخن رفت، ضرورت شکنجه ھا را از ميان می برد چه آنھا به محض دستگيری، بر " جناب"

زنده از زندان بيرون شده اند، در ھمان نخستين لحظات ) دخاح(انی که از مسلخ استبداد عده از زندانياساس گواھی آن

ن خود می دادند، نااعدۀ ھر نوع ھمکاری را برای زندانبجناح پرچم ابراز داشته و ) حدخا(دستگيری، تعلق خود را به 

د که به علت رفتار کرده و از آنھا می خواستن!!" رفيقانه"که حتی در زندان با شکنجه گران  در بين آنھا تعداد کسانی

صدراعظم " جناب"از .  را با رضايت خاطر انجام دھند، کم نبود ایهمواضع و منافع مشترک حاضر اند ھر نوع وظيف

  .گرفته تا ساير مقامات و افراد حزبی

  :می خوانيم" کشتمند"اثر ) ياداشتھای سياسی و رويداد ھای تاريخی (۴۶۴ ۀدر صفح

وانمود کرده بودند و به ھمين جھت در يک زندان " خاص"را زندانی ھای ) يععبدالقادر و محمد رف(من و دو تن ديگر "

  ."شديم کوچک در درون زندان بزرگ پلچرخی نگھداری و از انظار مخفی نگھداشته می

، زندانی بودند، زندان دومی به منظور نصدراعظم در درون زندا" جناب!!" "شخيص"که به اعتراف شخص  آنھائی

چه در شرايطی که ساير زندانيان در داخل پلچرخی چون کرم به ھم می لوليدند و به . دان نبودتشديد فشار شرايط زن

خود ) حتی اگر واقعی ھم می بود( به دست می آوردند کوته قفلی ینوبت امکان چند ساعت خواب را به نسبت کمبود جا

ستاده شود، تا جائی برای نشستن و ينعمتی به شمار می رفت زيرا زندانی در آنصورت مجبور نبود ساعتھا روی پا ا

  .ًاحيانا خوابيدن خالی گردد

زيرا بارھا . حق خلق ما در درون زندان بوداز خشم ب) حدخا(به علاوه ھدف از آن، حمايت يک بخش از باند جنايتکار 

را به  وی ساير گروپھا و مردم عادی به محض تشخيص ھويت يک پرچمی ۀاتفاق افتاده بود که زندانيان شکنجه شد

چنين سرنوشتی " امين"، زندانيان وابسته به "ببرک"ن حاکميت مستقيم روسھا و راوــ در د. قصد کشتن کتک زده اند

. بودند) حدخا(شان به " ۀخدمات رفيقان"پرچم در درون زندان نيز مشغول " رفقای"داشتند ــ زيرا ھمه می دانستند که 

ولوژيک و ئصدراعظم در لودادن مواضع ايد" جناب"نقش " رفيقانهخدمت "يکی از بارزترين نمودھای اين چنين 

جھت فھم بھتر موضوع، نظر شما را به . ًشوھر ھمشيره و احتمالا پدر خواھرزاده ھايش بود" طاھر بدخشی"سياسی 

  :که خود نيز در شھادت آن فرزند خلق دست کمی از کشتمند نداشت، جلب می نمايم" دستگيرپنجشيری"بخشی از نبشتۀ 

  "از پنجشيری) حدخا( ظھور و زوال ١٧٩ ۀصفح

مبارزات مخفی، علنی مسالمت آميز و قھرآميز را در شرايط طاھر بدخشی شيوه ھای و قطبھای مختلف و مخالف "

  "مشخص آزمايش و تجربه نموده او طرفدار رشد مستقل انقلاب ملی و ديموکراتيک کشور بود

  :در ھمان صفحه می افزايد
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رھبران بلند پايۀ خلق و پرچم به طور کلی پيچ و مھره ھای دربار و سردار داوود ه اين عقيده بود که طاھر بدخشی ب"

  ."اند

  : ھمان کتاب آمده است١٨٠ ۀدر صفح

توانست اما او   اميدی نداشت و دل بسته نمیدنباله روان و فرصت طلبان رھبران خلق و پرچمطاھر بدخشی به پاليسی "

 صحيح مبارزه در شرايط مشخص افغانستان کار فعال بی سر و صدا در دھقان خانه ھای ۀنه شيويگابه اين نظر بود که 

  ..." مسلحانه است ۀشمال ھندوکش و ايجاد پايگاه ھای مطمئن مبارز

 ١٨٠صفحه : دھد بعد از اشکالات چندی که حين بحث گويا پنجشيری بر بدخشی وارد می سازد، طاھر چنين ادامه می

  :ھمان کتاب

با قبول قربانی در راه رشد مستقل انقلاب ملی و ديموکراتيک افغانستان به سوی اھداف ملی و اجتماعی " سازا"( 

 مسالمت آميز و قانونی ۀتوانيد با مبارز رود و شما می بدون وابستگی به اين و يا آن قدرت بزرگ به پيش میخويش 

  ..."خود کماکان ادامه دھيد 

  .ــ موسوی ــ استتکيه روی کلمات از من : تذکر

می دانند و از جانبی ) حدخا(را ھنگام ايجاد " طاھر بدخشی"ولوژيک ئکه از يکطرف مواضع سياسی، ايد خوانندگانی

به نام ) بيشتر از رابطه با اختلافات جنبش بين المللی کمونيستی( منتظرين ۀدر جريان کناره گيری طولانی آنھا به مثاب

ولوژيک در درون زندان ئع اند و به ھمين ترتيب تا حدودی از جريان بحثھای ايداز معروفيت آنھا مطل) سنتريست(

 مائوتسه دون ــ آگاھی ۀ، ــ معتقد به مارکسيزم لنينيزم انديش"گروه مجيد شھيد"و خارج از آن با رفقای ) دھمزنگ(

ولوژيک سياسی و ئن مواضع ايددرستی و به سھولت اين نکته را درمی يابند که فردی با چنان سابقه و با چنادارند ب

  .و عمال داخلی آن قابل تحمل باشد.) ب. ج. ک(ی نمی تواند از ديد ئ توده ۀچنان پشتوان

 يک ۀبه تور انداخته و زير عنوان اداررا ، وی "دستگير پنجشيری"از ھمين جاست که در ھمان آوان فاجعۀ ثور، 

ليونی از دسترس به ي و چون ماھی ميان آب، در دل توده ھای مرياست، مانع از آن می گردد تا دوباره به روستا رفته

. ج. ک(که استمزاج ھای عناصر نامطلوب، پوششی  ھنوز چندی از اشغال کرسی رياست نگذشته، از آنجائی. دور ماند

 و تخاصم خونين او را با ءولوژيک و سياسی وی را افشائضعيف النفسھا و پرچميھای درون خانواده، ھويت ايد.) ب

  .روی برملا می سازند به زندان انداخته می شودشو

فقط چند ساعت با ھم اختلاف داشت در ھمان " بدخشی"و " کشتمند"که زندانی شدن  لازم به يادآوريست، از آنجائی

 اثبات اولين حسن نيت خويش نسبت به روسھا و حفظ تشکيلات ۀبه مثاب" کشتمند" را عقيده برآن بود که  ایهزمان عد

 باشد چنانچه خود نيز آن تقرب زمانی را نتوانسته از ديد تاريخ را لو داده به زندان افگنده" خشیبد"ا، مخفی پرچميھ

  :کتابش می خوانيم) ۵٧٠ (ۀ در صفحهچ. پنھان دارد

  ادامه دارد

  


